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  چكيده
 بـه   ين ـي و ع  ي علم ـ ياري ـ مع ،ي ذوق ـ يهـا   از پـژوهش   ياري بس ي تا برا  بر آن اند  شناسان   زبان

هـاي     ادبي نمود يافتـه، نظريـة اسـتعاره        هاي  پژوهشهايي كه در      يكي از نظريه  . دست دهند 
هـدف  . اسـت ) Lakoff & Johnson, 2018(مفهومي جورج ليكاف و مارك جانـسون  

اين پژوهش بررسي تطبيقي مفهوم انتزاعيِ زمان، در سه جلد نخست رمان كليـدرِ محمـود                
البيضاء، العسكري الأسـود، الحـرام و   ( و چهار رمان )Dolatabadi, 1995 (دولت آبادي

) Idris, 1987; Idris, 1987; Idris, 2000; Idris, 2004(يوسـف ادريـس   ) العيـب 
 مفهـوميِ   ها براي اسـتعاره  انواع نگاشتبه اين پرسش پاسخ دهد كه است تا از اين رهگذر  

هاي فرهنگي و فكـري در آثـار محمـود دولـت آبـادي و يوسـف                   زمان، با توجه به تفاوت    
روش پـژوهش، بـه صـورت تطبيقـي و     .  چه پيامي هـستند دربردارندةادريس كدام است و   

 مبنـاي مكتـب آمريكـايي پـيش      بـر  هـا   ها است كه در تطبيق و تحليـل داده          گردآوري داده 
مفهوم انتزاعي زمان در آثار دو اديب، در پنج حوزة مبدأ شيء، مكـان، ظـرف،                . است  رفته

هاي شيء و مكان بيشترين فراواني را نسبت به           است و حوزه    انسان و غذا تصويرسازي شده    
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لب شـيء و    سازي مفهوم انتزاعيِ زمان در قا        بيانگر تمايل به بصري    ها دارند كه    ديگر حوزه 
هاي فارسي نسبت   در حوزة مبدأ شيء، مفهوم زمان در نمونه       . مكان در آثار دو اديب است     

تري صورت گرفته كه بر تنوع تصويرگرايي و انعطاف بيـشتر             هاي متنوع   به عربي، در قالب   
بـراي زمـان   ) Ray, 1991(با توجـه بـه مـدل حركتـي ري     . ذهن فارسي زبانان اشاره دارد

هـاي    هـاي فارسـي شـاهد حركـت خطـي و در نمونـه               در نمونه ) ي، مارپيچي ا  خطي، دايره (
هـا كـاملا برگرفتـه از بافـت           عربي شاهد حركت مدور براي زمان هستيم كه نـوع حركـت           

بـا توجـه بـه ديـدگاه        . هـاي داسـتان اسـت       اجتماعي و شرايط زندگي نويسنده يا شخصيت      
و مبنـاي تجربـة محيطـي و    پيرامـون د ) Lakoff & Johnson, 2018(ليكاف و جانـسون  

هـا و جامعـة آمـاري         هـاي مفهـومي، فراوانـي       تجربة بدني از مباني تـشكيل دهنـدة اسـتعاره         
سـازيِ صـورت گرفتـه بـراي          آمده، گوياي اين است كه در آثار دو اديـب مفهـوم             دست  به

  .مفهوم انتزاعيِ زمان، بيشتر بر اساس مبناي تجربيِ متأثر از محيط پيرامون است
شـناختي، زمـان،      هاي مفهـوميِ هـستي      هاي مفهومي، استعاره      استعاره  : كليدي هاي  واژه

  محمود دولت آبادي، يوسف ادريس
  

  مقدمه. 1
هـاي نـوين بـراي علمـي و عينـي كـردن و نيـز                  شناسي معاصر همواره به دنبال ارائـة نظريـه          علم زبان 
 پـا بـه   1معناشناسـي شـناختي  از اين رو، رويكرد     . هاي مبتني بر تخيل است      مند ساختن پژوهش    قاعده

در مطالعات ادبي نمود يافته، نظريـة  از حوزة معناشناسي شناختي   هايي كه     يكي از نظريه  . عرصه نهاد 
شناس  ، زبان)م1941(جورج ليكاف   .  است 4 و مارك جانسون   3 جورج ليكاف  2هاي مفهومي   استعاره

، )م1949(اري مـارك جانـسون      شناسي دانـشگاه كاليفرنيـا بـا همك ـ         شناختي آمريكايي و استاد زبان    
شـناختي و     استاد گروه فلسفة دانشگاه اورگان، چارچوب نظرية جديد خود در مورد نقـش معرفـت              

هـا زنـدگي      هـايي كـه بـا آن        اسـتعاره «مفهومي استعاره را در نخستين كتـاب مـشترك خـود بـه نـام                
نـام  » استعارة مفهـومي « يا و» نظرية مفهومي در باب استعاره « به گستردگي بيان كردند كه       5»كنيم  مي

: شـوند   بنـدي مـي     هاي مفهومي به سه بخش دسـته        بر مبناي نظرية ليكاف و جانسون، استعاره      . گرفت
  . 8هاي ساختاري  و استعاره7هاي وجودي يا هستي شناختي ، استعاره6هاي جهتي استعاره

                                                                                                                   
1 cognitive semantics 
2 conceptual metaphor 
3 George Lakoff 
4 Mark Johnson 
5 metaphors we live by 
6 orientational metaphor 
7 ontological metaphor 
8 structural metaphor 
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ليكـاف و جانـسون،     شـناختيِ     هايِ مفهـوميِ هـستي       تا با تكيه بر استعاره     بر آن است  اين پژوهش   
هـاي    محمود دولت آبادي از ايران و رمان      » كليدر«مفهوم انتزاعي زمان را در سه جلد نخستين رمان          

افـزون بـر    . ، يوسف ادريس از مصر بررسـي نمايـد        »العسكري الأسود «و  » العيب«،  »الحرام«،  »البيضا«
 ايـن دو اديـب و دو        اين پژوهش حاضر بر آن است كه بـر پايـة مكتـب آمريكـايي، بـه تطبيـق بـين                    

در ايـن   . فرهنگ ايران و مصر در مورد چگونگي نگرششان نسبت به مفهوم انتزاعـي زمـان بپـردازد                
هاي مبدأ در مورد استعارة مفهومي زمان، و نيـز            گيري دو اديب از انواع حوزه       راستا، چگونگي بهره  

 ايرانـي و ادبـي مـورد        منابع فكري، سطح نگرش و عمق تفكر دو اديب به عنوان نمايندگان فرهنگ            
  . گيرد توجه و ارزيابي قرار مي

  

  هاي پژوهش پرسش. 1. 1
 مفهـومي زمـان بـا        ها بـراي اسـتعاره       انواع نگاشت   نخست اينكه،  :هاي پژوهش از اين قرارند       پرسش

هاي فرهنگي و فكري در آثار محمود دولت آبادي و يوسـف ادريـس كـدام انـد و              توجه به تفاوت  
هـاي مفهـومي      هـاي مبـدأ در اسـتعاره        امي هستند؟ دوم آنكه، پر بسامدترين حـوزه       دربردارندة چه پي  

هـاي بـدني،      زمان در نزد دو اديب كدام انـد و مـشتمل بـر چـه پيـامي هـستند؟ سـوم اينكـه، تجربـه                        
اجتماعي و فرهنگي تا چه اندازه در پيدايش نظام ذهنـي دو اديـب نـسبت بـه مفهـوم انتزاعـي زمـان         

  نقش دارند؟
  

  پيشينه پژوهش. 2. 1
هاي گوناگوني يافت شد كه به بررسي مفهوم انتزاعي زمـان و يـا                شده پژوهش   هاي انجام   در بررسي 

. اند  هاي مفهومي ليكاف و جانسون در متون فارسي پرداخته          ديگر مفاهيم انتزاعي از رهگذر استعاره     
 «د بـا عنـوان   ، در پژوهش خـو )Yousefi Rad & Gulfam, 2003( و گلفام يوسفي راد از جمله

اسـت كـه اسـتعارة         نـشان داده   ،»رويكرد معناشناسـي شـناختي    : بررسي استعاره زمان در زبان فارسي     
تصويري زمان به مثابة حركت در مدل ذهنـي گويـشور زبـان فارسـي بـراي درك تـصويري زمـان                      

زمـان   اسـتعاره مفهـومي   «، در مقالة خود، )Gulfam et al., 2003 (گلفام و همكاران. وجود دارد
زمان مكان  «هايي همچون     اند براي مفهوم انتزاعي زمان به نگاشت         بيان كرده  ،»در شعر فروغ فرخزاد   

  رضــانژاد رامهرمــزي  . انــد ، دســت يافتــه »زمــان مــاده اســت  «و » زمــان شــيء اســت  «، »اســت
)Rezanejad Ramhormozi, 2010 (  مقولـه بنـدي زمـان در زبـان فارسـي     «در اثر خود با نـام« ،

سـازي زمـان      بنياد براي بيان مفهوم     بنياد و مكان    هاي شيء   دهد كه در زبان فارسي از استعاره       نشان مي 
 بررسـي  «در مقالـة  ) Sojudi & Ghanbari, 2012(سـجودي و قنبـري   . اسـت  بهـره گرفتـه شـده   
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انـد كـه      ، بـه ايـن نتيجـه رسـيده        »هاي كودك به زمـان  فارسـي         معناشناختي استعارة زمان در داستان    
همكـاران  افراشـي و    . كنـد   زبان مفهوم زمان را به واسطة حركت در مكان درك مي            سيكودك فار 

)Afrashi et al., 2012(  هـاي   هـاي مفهـومي جهتـي در زبـان     بررسـي تطبيقـي اسـتعاره   «، در اثـر
هـايي از زبـان فارسـي و اسـپانيايي مـورد              ، طبقة استعارة جهتي را بـر مبنـاي داده         »اسپانيايي و فارسي  

ها ميان    اند كه شباهت    آمده به اين نتيجه رسيده      دست  هاي به   بر اساس داده   ها  آن. اند  ادهسنجش قرار د  
، در بـين دو زبـان بـه مراتـب بيـشتر از              »جهـت «هاي مفهومي مبتني بر درك انسان از مقولـة            استعاره
هـاي مفهـومي از     نظريـة اسـتعاره  «اي بـا نـام    در مقالـه ) Hashemi, 2010(هاشمي . ها است تفاوت

 بـه بررسـي ديـدگاه معاصـر اسـتعاره در برابـر ديـدگاه كلاسـيك آن                   ،»ديدگاه ليكـاف و جانـسون     
 براتـي . است و معتقد بـه تفـاوت كامـل بـين اسـتعاره كلاسـيك و اسـتعاره مفهـومي اسـت                       پرداخته

)Barati, 2017( به طـور كلـي، بـه بررسـي     » مفهوميهاي هبررسي و ارزيابي نظريه استعار« در اثر ،
 رانهمكـا  و   رئيـسي  .اسـت   هاي گوناگون دربارة نظرية استعاره مفهـومي پرداختـه           و ديدگاه  ها  نظريه

)Raiisi et al., 2020(  ِرويكـردي  : هـاي مفهـومي زمـان در زبـان فارسـي      اسـتعاره «، در پـژوهش
هـاي مبـدأ بـراي درك و بيـان اسـتعاري              اند كه پركاربردترين حـوزه      ، نشان داده  »اي  پيكره-شناختي

   .  ماده، مسير، مكان و ظرف هستندزمان، شيء،
هـاي    هاي مورد اشاره، اغلب محدود به يك اثر بوده و پژوهشي كه از ديدگاه اسـتعاره                 پژوهش

مفهومي به تطبيق و بررسي مفهوم انتزاعي زمان در دو فرهنگ فارسي و عربي پرداخته باشد، يافـت                  
  .هاي پر اهميت آن است هاي بودن پژوهش از ديگر جنب رشته تطبيقي بودن و بين. نشد

  

  محمود دولت آبادي . 3. 1
هـاي اطـراف سـبزوار چـشم بـه            آباد از روستا    در دولت 1319آبادي در نيمة مرداد ماه        محمود دولت 

در سـال   . نويسندگي را آغاز نمود   » ته شب « با انتشار كتاب     1344آبادي از سال      دولت. جهان گشود 
ايـن رمـان   .  آن را در ده جلد بـه پايـان بـرد   1362 در سال ، نوشتن رمان كليدر را آغاز كرد و      1347

نثـر  . گـذارد  فضاي اجتماعي و سياسي ملتهـب ايـران پـس از جنـگ جهـاني دوم را بـه نمـايش مـي           
هاي رمانتيـك و خودمـاني بـودن          وار آن در توصيف صحنه      مانند رمان، لحن غزل     آهنگين و حماسه  

مختلف تاريخ سياسي و اجتمـاعي ايـران همگـي       هاي    هاي داستان، به تصوير كشيدن جنبه       شخصيت
 p, 2008 , Rajai;550. p, 2003,  Abedini .133 (اسـت  فـرد كـرده   ايـن رمـان را منحـصربه   

Mir(.  
  

  يوسف ادريس. 4. 1
، 1950وي از سال    .  در روستاي البيروم استان الشرقية مصر به دنيا آمد         1928يوسف ادريس در سال     
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هـايش را بـا نـام         نخـستين مجموعـة داسـتان     . ها آغاز كرد     در روزنامه  هاي كوتاهش را    انتشار داستان 
 بـه دليـل بيمـاري       1991او سرانجام در يكم آگوسـت       . چاپ كرد ) 1954(در سال   » أرخص الليالي «

أ لـيس   «،  »جمهوريـة فرحـات   «داسـتان      تـوان بـه مجموعـه       از جمله آثار وي مي    . سرطان در گذشت  
الملـك  «هـاي     نامه  و نمايش » النداهة«،  »البطل«،  »آخر الدنيا «،  »لحمبيت من   «،  »قاع المدينة «،  »كذلك
ــية«، »القطــــن ــة الأرضــ ــان » البهلــــوان«، »الجــــنس الثالــــث«، »المهزولــ   ، »8نيويــــورك «و رمــ

   اشــاره كــرد» مجموعــه مقــالات«و » الفرافيــر«، »البيــضاء«، »الحــرام«، »العيــب«، »العــسكري الأســود«
)Hamoud, 2001, p. 373, Farooq, 1994, p. 111.(  

بردند و در اين مسير تحـت         سامان بودن شرايط زندگي مردمانشان رنج مي        نابه  هر دو نويسنده از     
كه دولت آبادي با مطالعة آثار چخوف در دوران جواني دريافت             گاه    آن. تأثير ادبيات جهان هستند   

يوسـف  . آورنـد   ن مـي  كه نويسندگاني در جهان هستند كه دربارة واقعيت و حقيقـت سـخن بـه ميـا                
 در .ادريس نيز تحت تأثير ادبيات روسي بود، اگر چـه آثـار انگليـسي و فرانـسوي نيـز خوانـده بـود                   

هايشان پايداري در مقابل مشكلات زندگي و شـرايط دشـوار زنـدگي در دو كـشور، فقـر و                      داستان
گـر    انـد، جلـوه     شـته ترين حقوق انساني خود بـاز دا        يابي به ساده    محروميت كه مردمانشان را از دست     

هاي اين پژوهش بـراي انتخـاب    همة اين موارد از جمله انگيزه) Mokhtari, 2009, p. 23(. است
  . اين دو اديب است

  

  چارچوب نظري پژوهش. 2
 1شناسي شناختي    معتقد به رابطه ميان زبان و ذهن بودند و زبان          1970بسياري ار پژوهشگران در دهة      

شناسان اين خط فكري كه بر اصول شناختي   از تأثيرگذارترين زبان  .  آمد در پرتو آثار آنان به وجود     
، جـورج   3، چـارلز فيـل مـور      2توان به افرادي چـون والاس چيـز         كردند، مي   دهي تأكيد مي    و سازمان 
شناسـي شـناختي بـه مطالعـة زبـان در نقـش        رويكـرد زبـان   .  اشـاره كـرد    5 و رولاند لانگاكر   4ليكاف

. ين نقش همانا ارتباط ساختارهاي اطلاعاتي انسان با جهان خـارج اسـت            پردازد كه ا    شناختي آن مي  
گيـرد و در   شناسي شناختي، تعامل با جهان به وسيلة ساختارهاي اطلاعاتي ذهن صورت مي       در زبان «

دهـي، پـردازش و انتقـال اطلاعـات تأكيـد             اي براي سـازمان     اين ميان، بر زبان طبيعي به عنوان وسيله       
 كـه زيـر   6شناسـي  به اين صورت، علمي به نـام معنـا  . )Gulfam et al., 2003, p. 127 (».شود مي
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معناشناسي علمي است كه بر رابطة ميان لفظ و         . شود  شناسي شناختي است، پديدار مي      مجموعة زبان 
ها   است و در پي آن است كه روشن كند واژه           هاي زباني با معنا يا رابطة لفظ و معنا تمركز يافته            نشانه

در مطالعـات   از حوزة معناشناسي شناختي     هايي كه     يكي از نظريه  . كنند  ي چه ارتباطي پيدا مي    با معان 
بـر مبنـاي    .  اسـت  2 جـورج ليكـاف و مـارك جانـسون         1هاي مفهومي   ادبي نمود يافته، نظرية استعاره    

هـاي    اسـتعاره : شـوند   بنـدي مـي     هاي مفهـومي بـه سـه بخـش دسـته            نظرية ليكاف و جانسون، استعاره    
   .5هاي ساختاري  و استعاره4شناختي هاي وجودي يا هستي استعاره، 3جهتي
هاي مفهومي يك مفهوم به وسيله جهـت فيزيكـي    در اين گونه از استعاره  : هاي جهتي    استعاره -يكم

عقـب،  -بيـرون، جلـو   -پـايين، درون  -بـالا : هاي مكاني     ها با جهت    اين نوع از استعاره   . شود  درك مي 
 .حاشيه پيوند دارند-ركزكم عمق، م-نزديك، عميق-دور

  .كنترل داشتن، بالا است) الف. 1
  .) p, 2018, Johnson& Lakoff .24() روي او، بالاي او(من بر او كنترل دارم ) ب
هـا بـه واسـطه          در اين بخش مفاهيم انتزاعـي و  تجربـه         : هاي هستي شناختي يا وجودي       استعاره -دوم

 ،) Johnson& Lakoff ,2018(كـاف و جانـسون   لي. شود اجسام و مواد، ظرف و انسان درك مي
  :دهند اين گونه از استعاره را در سه دسته جاي مي

اي مـادي در نظـر        در اين نـوع، انـسان امـور انتزاعـي را پديـده            : اي يا مادي    هاي پديده   استعاره) الف
  .مانند استعاره مفهومي تورم به منزله يك پديده است. گيرد مي

  .) p, 2018, Johnson& Lakoff .49 (مزير فشار تورم له شد. 2
هايي كه فاقد ويژگـي ظـرف بـودن يـا               در اين نوع از استعاره، پديده     ): مكان(هاي ظرف   استعاره) ب

  .كنيم ها درون و بيرون فرض مي مكان بودن را به ظرف يا مكان تشبيه كرده و براي آن
  .) p, 2018, Johnson& Lakoff .53 (افتادم توي دردسر. 3
هـايي باشـند      شناختي، استعاره   هاي هستي   ترين استعاره   شايد بديهي : هاي شخصيت بخشي    استعاره) ج

دهـد كـه      اين شخص انگاري به ما اجـازه مـي        . است  ها شيء فيزيكي شخص پنداشته شده       كه در آن  
 و  ها    ها، مشخصه     هاي غير انساني را در چارچوب انگيزه          هاي مربوط به پديده       گسترة وسيعي از تجربه   

  .هاي انساني درك كنيم  فعاليت
  .) p, 2018, Johnson& Lakoff .63 (سرانجام سرطان او را از پا درآورد. 4
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در اين نوع، ساختار يك كليت عيني را به يك كليت انتزاعـي انتقـال               : هاي ساختاري    استعاره -سوم
  : همچونهايي  گفته ، در پاره»بحث جنگ است«براي نمونه، استعارة . شود داده مي

 .) p, 2018, Johnson& Lakoff .83 (به استدلالش حمله كردم. 5

ليكاف و جانسون در تبيين نظرية خود بر اين باورند كه در استعارة مفهومي يك حوزة مفهومي     
شود و از آن جا كه استعاره، نوعي شباهت ضمني ميان دو              بر اساس حوزة مفهومي ديگر فهميده مي      

آورد، ليكاف و جانسون، براي نشان دادن ارتبـاط ميـان ايـن دو     ومي پديد مي قلمرو يا دو حوزة مفه    
هـاي دو حـوزة        تطبيـق ويژگـي    ،در واقـع، نگاشـت    . گيرنـد    بهـره مـي    1»نگاشت«قلمرو، از اصطلاح    

استعارة مفهومي در حقيقـت فرآينـد   . اند ديگر نزديك شده شناختي است كه در قالب استعاره به هم  
انجـام  ) ب(ها و اصـطلاحات متعلّـق بـه قلمـرو             است كه به كمك پديده    ) لفا(فهم و تجربة قلمرو     

نامنـد كـه      مـي  2را هـدف يـا مقـصد      ) الف( قلمرو   -1: اي سه سازه دارد     بنابراين هر استعاره  . گيرد  مي
نامند كه معمولاً امور عيني و    مي3را مبدأ) ب( قلمرو -2. عموماً امور ذهني و مفاهيم انتزاعي هستند 

رابطة ميـان دو قلمـرو كـه بـه شـكل تناظرهـايي ميـان دو        :  نگاشت-3. تري هستند و متعارفآشناتر  
ايـن رويكـرد در تقابـل بـا نگـاه      . )Lakoff & Johnson, 2003, p. 24 (گيرد مجموعه انجام مي

شـمرد، بلكـه اسـتعاره را يـك ويژگـي ذهـن در نظـر                  سنتي، اسـتعاره را ابـزاري بـراي زيبـايي نمـي           
  .شود ز رهگذر آن با به كارگيري يك مفهوم ملموس، مفهومي انتزاعي درك مياست كه ا گرفته
 

  استعارة مفهومي زمان. 3
هـاي    هـاي پـژوهش     يافتـه . هاي بيان مفاهيم انتزاعي با اسـتفاده از مفـاهيم عينـي اسـت               يكي از روش  

نـي نيـاز    دهند كه براي پردازش مفاهيم انتزاعـي بـه يـك مبنـاي عي               شناختي نشان مي    شناختي و زبان  
مفهـوم  . )Motavari et al., 2022, p. 4 (اي از مفاهيم انتزاعي مفاهيم زماني هـستند  نمونه. داريم

شناسي، فيزيك و نيز در حـوزة زبـان و            هاي گوناگون از جمله فلسفه، روان       زمان از ديرباز در حوزه    
 تعريف براي زمان را     در حوزة فلسفه مشهورترين   . است  شناختي مورد توجه بوده     شناسي  زبان ويژهبه  
زمان، حقيقتي است مستقل از أشياء خارجي،       «: توان تركيبي از تعريف افلاطون و ارسطو دانست         مي

  »شــوند  بــه طــوري كــه أشــياء بــا قــرار گــرفتن در آن، متــصف بــه ســيلان و گــذرايي مــي           
(Aristotle, 2018, p. 160)  

داند اما انيشتين با مطرح كـردن         ن مي نيوتون زمان را كاملاً مستقل از مكا      «در حوزة علم فيزيك     
تـوان كـاملاً جـدا و مـستقل از فـضا درك كـرد و در                   نظريه نسبيت قائل بر اين بود كه زمان را نمي         
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  .),p. 9 Sojudi & Ghanbari ,2012 (.زمان شكل گرفت-همين راستا مفهوم فضا
 مفهـومي ملمـوس      در مورد مفهوم زمان به پيوستگي آن بـا مكـان كـه             1با بررسي نظريه برگسن   

يكي تداوم است   . سازي از زمان متصور است      دو مفهوم «از ديدگاه برگسن    . بريم  است، بيشتر پي مي   
كه هنگام تواليِ حالات خودآگاه ما در اثر امتناعِ هويت از جداسازيِ حالت جاريِ خود از حالات                 

لات خودآگاهمـان را  گيرد كه حا سازي ديگر وقتي شكل مي  مفهوم. شوند  سازي مي   گذشته، مفهوم 
كنيم و تـداوم و تـوالي را معنـايي     يعني زمان را به مكان تصوير مي  . گيريم  به طور موازي در نظر مي     

براي تمايز قائل شـدن بـين ايـن دو مفهـوم،     ) Bergson, 1989( از ديد برگسن. بخشيم هندسي مي
  ).Bergson, 1989, p. 79-83 (».ناميم مي» زمان هندسي«دومين مفهوم را 

كنـد،    ديگر فيلسوفي كه به شناخت مفهوم انتزاعـي زمـان بـا مفهـوم ملمـوس مكـان اشـاره مـي                     
دار است و زمان در طبيعـت         وي تأكيد دارد كه فضا در طبيعت خود مفهومي زمان         .  است 2الكساندر

ذهن فضا و   » زمان«هاي خود قائل بر اين است كه          الكساندر در استدلال  . خود مفهومي فضادار است   
  .)Karimi, 2000, p. 12 (جسد زمان است» افض«

  

  .زمان، مكان يا ظرف است: نگاشت. 1. 3
انتزاعـي از طريـق چيـزي       ) مفهـومي (هاي استعاره، فهميدن چيزي       با توجه به اينكه يكي از دستاورد      

هايي دست يافتيم كه در       هاي يوسف ادريس به نمونه      تر است، با بررسي رمان كليدر و رمان         ملموس
 Lakoff( و ترنـر  ليكاف. است مفهوم انتزاعي زمان به مثابة مكان يا ظرف در نظر گرفته شدهها  آن

& Turner, 1989(هـاي درك    كه درك زمان بر پاية مكان و فضا از بارزترين نمونـه ند نيز معتقد
 لازم به گفتن اسـت، از  .)Turner, 1989, p. 76 Lakoff & (استعاري يك مفهوم انتزاعي است

توان چنين پنداشـت كـه        ديگر هستند و مي     كه مكان و ظرف دو مفهوم بسيار نزديك به يك         آن جا   
ها مبـدأ، مكـان    هايي كه در آن ظرف نيز مكاني محدود و محصور است، پس در اين پژوهش نمونه        

سازيِ زمـان در قالـب مكـان در رمـان            دربارة مفهوم . است   شده  و ظرف است، در يك بخش آورده      
  : توان اشاره كرد هاي زير مي اي يوسف ادريس به نمونهه كليدر و رمان

 )Dolatabadi, 1995, V.1. p. 98 (...خان عمو به شصت سالگي پا گذاشته بود. 6

  .)Dolatabadi, 1995, V.1. p. 96 (اي انباشته از كشمكش لحظه. 7
... آوريـم  غـر نـزن خـان عمـو يلـه كـن تـا بهـار برسـد در بهارگـاه پـيش رو دلـي از عـزا در مـي              . 8
)Dolatabadi, 1995, V. 3. p. 750(  
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  :توان اشاره كرد هاي زير مي در چهار رمان مورد بحث يوسف ادريس نيز به نمونه
 )Idris, 2000, p. 25 (...تدخل في الصباح. 9

 )Idris, 1987, p. 44 (...تلك اللحظات التي تضع فيها آرائك وأحلامك. 10

  )Idris, 2000, p. 73(... ذكرياتماضياً ممتلئاً بالأحداث وال. 11
شود كه مفهـوم انتزاعـي    شده از هر دو متن فارسي و عربي معلوم مي هاي آورده   با توجه به نمونه   

اسـت تـا بـراي مخاطـب          سازي شـده    زمان كه با هيچ حسي قابل درك نيست، در قالب مكان مفهوم           
بـه  «و  » در بهارگـاه  «،  »انباشـته از   «هايي همچـون    گفته  هاي فارسي پاره    در نمونه . تر جلوه كند    ملموس

كـه  » تدخل في الـصباح   «و  » تضع فيها «،  »ممتلئاً«هاي عربي     و در نمونه  » شصت سالگي پا گذاشته بود    
سـازي زمـان بـر     در واقـع، مفهـوم    . سازي يعني ظرفيت هستند     بيانگر اين مفهوم  ) في(ها حرف     در آن 

 ,Lakoff & Johnson( جانـسون  ليكـاف و . شـمول اسـت   اساس مكان بر اساس فرهنگـي جهـان  

» درك مقوله زمان بر اساس مكان، ريـشة ذاتـي و طبيعـي دارد             «نيز در اين باره معتقدند كه       ) 2003
Lakoff & Johnson, 2003, p. 78) .(هـاي   كه در دو فرهنـگ ايرانـي و عربـي، نمونـه     همچنان

وان گفت يكي از دلايلي كه      ت  مي. سازي زمان بر اساس مكان است       شده گواه بر اشتراك مفهوم      بيان
 و  دادهـا   رخكنـد،     انسان در ذهن خـود مفهـوم انتزاعـي زمـان را در قالـب مكـان تـصويرسازي مـي                    

انسان در هـر مكـاني هـم كـه باشـد،      . دهد   است كه براي او در هر برهه از زمان رخ مي           رويدادهايي
در فلان سـال  : نويسد نمونه ميبراي . است داند كه براي او رخ داده    همواره زمان را بستر حوادثي مي     

 را زايدة زمـان     رويدادهايي و   دادها  رخبه بيان ديگر، انسان     . اي رخ داد    بود كه براي من چنين حادثه     
به همين سبب، مفهـوم انتزاعـي زمـان در قالـب يـك مكـانِ داراي حجـم و ابعـاد بـراي او                         . داند  مي

   .  است و رويدادها، مظروف آن هستندپس در نتيجه، زمان همچون ظرف يا مكان. شود  ميانگاشته
سـازي زمـان در قالـب مكـان در آثـار هـر دو اديـب بـه چـشم                       هايي كه در مفهوم     يكي از همانندي  

  :است) ضيق-تنگ(كار بردن واژه  خورد، به مي
  )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 3 (.بگو زودتر بخوانند، وقت تنگه. 12
  )Dolatabadi,1995, v. 1. p. 4 (.يا االله لفتش نده وقت تنگه. 13
 .Dolatabadi, 1995, v. 2. p (عصر تنگ بود و از قضاي روزگار، بـاد و خـاك بهـم نبـود    . 14

508( 

 ...ومع هذا ورغم نسمات العصر الشتوية والوقت الضيق فقد رحـت أسـأل نفـسي ذلـك الـسؤال                  . 15
)Idris, 1987, p. 9(  

  )Idris, 1987, p. 249 (...والوقت أمامنا ضيق ومشحون. 16
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اسـتعاره گرفتـه   ) گـذرا بـودنِ زمـان    (و  ) كميِ زمـان  (براي مفهوم   ) تنگيِ وقت ( در واقع مفهوم    
 در هر   -كه ويژگي خاص مكان است    -) تنگ(در قالب مفهوم    ) كم(به بيان ديگر مفهوم     . است  شده

بعـاد و حجـم     دو زبان براي مخاطب تبيين شده اما همين مفهوم، زمان را در قالب مكاني كه داراي ا                
هـاي اشـتراكات فرهنگـي در نـوع        اين مورد يكي از نـشانه     . است  است، براي مخاطب متصور ساخته    

هـايي    بـا بررسـي آثـار دو اديـب بـه نمونـه            . نگرش به مفهوم انتزاعي زمـان در نـزد دو اديـب اسـت             
  :است به مفهوم زمان، مضمون ديگري القا كرده) تنگ(خوريم كه همين واژة  برمي

  )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 46 (...اگر تنگ نبودسال . 17
 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 145 (.امسال سال تنگيست براي ما. 18

 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 568 (...به ما رحم كن امسال سال تنگيست. 19

 )Dolatabadi, 1995, v. 3. p. 895. (..اگر از اين سال تنگ عبور كنيم. 20

هـاي    اسـت كـه فقـط در نمونـه        » سـختي و شـدت رنـج      «به معنـاي    » تنگ«ها، واژة      نمونه در اين 
 و جانـسون  اي نام برد كه ليكاف توان از مباني  مي،در اين جا. شده از رمان كليدر نمود دارد      برگرفته

)Lakoff & Johnson, 2003(از . دانـد  هـاي مفهـومي مـي    دهنـدة اسـتعاره   ها را مباني تـشكيل   آن
بـر  ) همـان (و جانسون در مورد مبناي فكري ليكاف . ن مباني، مبناي فكري و فرهنگي است  جملة اي 

ها را نه فقط در زبان بلكه در حقيقت بايد در تفكـر و انديـشة انـسان                    جايگاه استعاره « كه   نداين باور 
بخشند  كنيم شكل مي    ها افكار و اعمال ما را كه با آن فكر و عمل مي              در واقع استعاره  . جستجو نمود 

اين مسأله، چگونگي برقراري    . و با عملكرد هر روز و جزئيات زندگي دنيوي ما نيز سر و كار دارند              
 ليكـاف  . )Lakoff & Johnson, 2003, p. 4 (».دهنـد  ارتباط ما با دنياي پيرامونمان را شكل مي

)Lakoff, 2017 (هر ملت نيـز  هاي مفهومي بر مبناي فرهنگي  دهندة استعاره در بحث مباني تشكيل
هـاي خـود در    اعضاي يك فرهنگ، در جريان برهم كـنش «وي بر اين عقيده است كه . تأكيد دارد 

تـوان   هـا را مـي   ايـن گفتمـان  . كنند هاي خاص توليد مي هاي خاص، گفتمان    راستاي برآوردن هدف  
ثابـة  ها بـه م  هاي خاص در نظر گرفت و وقتي اين گفتمان     اجتماع خاصي از معاني مربوط به موضوع      

ها را ايـدئولوژي در نظـر گرفـت كـه مخـتص آن       توان آن  كنند، مي   هنجارهاي پنهانِ رفتار عمل مي    
فـرض   مبناي فرهنگي، پـيش «همچنين، به گفتة ليكاف ). Lakoff, 2017, p. 478 (»فرهنگ است

سازي زمـان در قالـب    در بحث مفهوم. )Lakoff & Johnson, 2003, p. 34 (»مباني ديگر است
 فرهنگـي  -سازي بر مبناي فكـري  توان گفت اين مفهوم هاي مورد اشاره، مي   در نمونه ) ظرف( مكان

هـاي    هـاي مفهـومي همچـون خـود اسـتعاره           دهندة اسـتعاره     مباني تشكيل  بنابراين،. است  شكل گرفته 
مفهوم زمان بر اساس فكر و انديشة انسان و با تأثيرپـذيري از بافـت               . مفومي، نوعي همپوشاني دارند   

شـود كـه      جـا مـشخص مـي       اجتماعي پيرامونش شكل گرفته و تأثير بيشتر مبناي فكري آن         -رهنگيف
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هـاي    كـه در نمونـه      همچنـان . كنـد   سـازي نمـود پيـدا مـي         جزئيات مختص هر فرهنگ در اين مفهوم      
سازي مفهوم انتزاعي زمـان در قالـب مكـان بـوديم و در                شده از هر دو اديب ابتدا شاهد ملموس         بيان

در . نمـود يافتـه بـود   ) ضـيق -تنگ(اي را شاهد بوديم كه در دو واژة          هاي تعبيري   همانندياين مسير   
ها خصوصيات ويژه فرهنگي نمود يافت و آن هـم بـه كـار                هايي به دست آمد كه در آن        ادامه نمونه 
اي   هـاي مفهـوم ويـژه       هايي از متن فارسيِ مورد نظر بود كه بـه آن نمونـه              در نمونه » تنگ«بردن واژه   

  . هاي عربي شاهد آن نيستيم شيده بود كه در نمونهبخ
  

  )زمان يا دوگاني هاي هم نگاشت(مكان و حركت . 1. 1. 3
هـاي زمـانِ    در بارة اسـتعاره ) Lakoff & Johnson, 2003(مبحث ديگري كه ليكاف و جانسون 

شـده كـه   پيوسته به ايـن مـسأله پرداختـه     «. كنند، بحث حركت زمان است      مبتني بر مكان، مطرح مي    
 ».شـود  زمان در سطح مفهومي بر مبناي تجربة مكاني مانند حركت از طريق مكان سـاختاربندي مـي               

)101. p. 2003 . Evans& 122. p. 2003, Johnson& Lakoff  .(   همچنـبن ليكـاف و
استعارة مفهومي زمان به اين قـرار  «د نويس در اين باره مي) Lakoff & Johnson, 2003(جانسون 

هـا و     پديـده ( به ايـن ترتيـب كـه زمـان بـر اسـاس               » زمان به مثابة حركت در مكان است       گذر« است
هـا   در ايـن اسـتعاره  ) (Lakoff & Johnson, 2003, p. 274» شـود  حركت و درك مي) ها مكان

آينده در مكاني جلـوتر و گذشـته   . است كه فرد در آن حضور دارد  زمانِ حال در مكاني قرار گرفته     
تواننـد حركـت      يا زمـان مـي    ) انسان(است و هر كدام از عناصرِ ناظر        فرد واقع شده  در مكاني پيش از     

  .)Lakoff & Johnson, 2003, p. 122 (كنند، در حالي كه ديگري ثابت است
   

  ، متحرك)انسان( زمان، ثابت و ناظر. 1. 1. 1. 3
شده، زمـان در قالـب    هاي بيان هاي مورد پژوهش در برخي از نمونه       هاي انجام شده در متن      با بررسي 

  :كند شود يا از آن عبور مي بر آن وارد مي) انسان(مكاني ثابت است و ناظر 
 .)Dolatabadi.1995. v. 1. p. 132 (در زمان و مكان انگار جاي نداري. 21

هاي سخت پختة كار شده بود وحالا در قلعه چمن براي بـابقلي بنـدار كـار                   موسي در بستر سال   . 22
  .)Dolatabadi.1995. v. 2. p. 395 (كند مي
 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 398 (...خان عمو به شصت سالگي پا گذاشته بود. 23

در اين سه مورد از رمان كليدر عنصر زمان به عنوان مكاني ثابت است كه ناظر در حال عبور از آن                     
  .است خود رسيدهاست، يا اينكه آن را پشت سر گذاشته و اكنون به مراحل جديدي از زندگي 

  )Idris, 2000, p. 11 (...وكناّ في الصيف. 24
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 )Idris, 1987, p. 336 (...أعيش في نفس اللحظة التي غادرتني فيها. 25

  )Idris, 2000, p. 25 (...تدخل في الصباح. 26
 )Idris, 1987, p. 249 (...والوقت أمامنا مشحون بالحوادث وينتظرنا. 27

به اين اشاره دارد كه زمان پشت سـر نـاظر اسـت كـه         » كناّ و غادرتني فيها    «در مورد اول و دوم واژة     
بيـانگر ايـن هـستند      » تدخل و أمامنا  «ناظر از آن عبور كرده و در مورد سوم و چهارم واژگاني چون              

  . شود كه زمان به عنوان مكاني در مقابل ناظر است كه ناظر به آن وارد مي
  

  ، ثابت)انسان(زمان، متحرك و ناظر. 2. 1. 1. 3
 .هايي كه انگار ايستاده و مرد را در بستر خود نگاه داشته بودند لحظه. 28

  .است در اين مورد زمان در حال حركت بوده كه اكنون ايستاده
 )Dolatabadi, 1995. v. 1. p. 3 (.بگو زودتر بخوانند، وقت تنگه. 29

 ...آوريـم  ش رو دلـي از عـزا در مـي   غر نزن خـان عمـو يلـه كـن تـا بهـار برسـد در بهارگـاه پـي                  . 30
)Dolatabadi, 1995. v. 3. p. 728 .(  

  )Dolatabadi.1995. v. 3. p. 765 (..... هنوز كه نوروز نيامده. 31
 .)Dolatabadi, 1995, v. 3. p. 891 (بالاخره اين زمستان پر از نكبت هم خواهد گذشت. 32

 ...الضيق فقد رحـت أسـأل نفـسي ذلـك الـسؤال     مع هذا ورغم نسمات العصر الشتوية والوقت       و. 33
)Idris, 1987, p. 9.(  

هاي مكان است، براي زمان به عاريت گرفته شـده و             كه از ويژگي  » تنگ«ها، واژة     در اين نمونه  
كـه در ابتـداي       همـان گونـه   . است  بدين گونه مفهوم انتزاعي زمان در قالب مكان تصوير سازي شده          

است كـه     استعاره گرفته شده  » كميِ وقت «براي مفهوم   ) تنگيِ وقت (اين مبحث هم بيان شد، مفهوم       
هاي مختص به مكـان اسـت،         كه از ويژگي  » تنگي«در نتيجه مفهوم    . به گذرا بودن زمان دلالت دارد     

اسـت كـه در حـال         به زمان روح مكاني بخشيده و در عين حال آن را متصف به حركت نيز سـاخته                
نامـد    مـي 1زمان يـا دوگـاني      هاي هم   ها را نگاشت    ف اين نوع نگاشت   ليكا. است) انسان(عبور از ناظر    

)25. p, 1980, Lakoff ( ِكه در واقع دو حالت خاص)را با خود به همراه دارد) محل و جسم .  
هاي حركت زمان كـه وراي سـاختاربندي مفهـوم زمـان بـر حـسب مكـان و                  يكي ديگر از مدل   
ايوانز در اين مبحث «. است )Evans, 2003(يوانز  رود، مدل حركتي ا  كار مي حركت در مكان به
مـدل خودمحـوري بـه دو       . محوري  مدل زمان ) مدل خودمحوري ب  ) الف: است  دو مدل ارائه كرده   
در . )p, 2003, Evans .101 (»شـود  بنـدي مـي   حركتي دسـته -حركتي و خود-زير مجموعة زمان

                                                                                                                   
1 duality 
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 در حـال حركـت انـد و بـه نـاظر             حركتي، مفاهيم زماني همچون آينده، حال و گذشـته        -مدل زمان 
: در مـورد ايـن مـدل، بـه ايـن مثـال اشـاره دارد       ) Evans, 2003(ايـوانز  . شوند نزديك مي) انسان(
حركتي مفاهيم زماني با مفاهيم زماني مدل زمان حركتـي          -در مدل خود  . »كريسمس نزديك است  «

 به حركـت مفـاهيم      حركتي مربوط -ها در اين است كه مدل زمان        مشترك است و تفاوت عمدة آن     
است كه به اين مفاهيم نزديك شـده و يـا   ) انسان(حركتي اين ناظر   -زماني است، ولي در مدل خود     

: كنـد  در مورد اين نوع حركت به اين مثال اشـاره مـي  ) همان(ايوانز . است ها را پشت سر گذاشته   آن
آمده  دست هاي به در داده. )p, 2003 ,Evans .104-105(» شويم داريم به كريسمس نزديك مي«

آن جا كه زمان را متحرك و نـاظر  . است از دولت آبادي و ادريس نيز اين دو مدل كاملاً نمود يافته           
حركتي و آن جا كه زمان را ثابت و ناظر را متحرك انگاشـتيم، مـدل        -را ثابت انگاشتيم، مدل زمان    

  .است حركتي بروز پيدا كرده-خود
ر آثار محمود دولت آبادي و يوسف ادريـس بـه طـور             زمان، مكان و ظرف است را د      : نگاشت
  :توان به صورت الگوي زير ترسيم كرد خلاصه مي

  

   زمان به مثابة مكان:1جدول 
  متن عربي    متن فارسي

   مورد14              مكان= استعاره، زمان    مورد18                 مكان= استعاره، زمان
   مورد13    عنصر زمان ثابت و ناظر متحرك      مورد3       عنصر زمان ثابت و ناظر متحرك
   مورد1   عنصر زمان متحرك و ناظر ثابت    مورد15          عنصر زمان متحرك و ناظر ثابت

  

سازيِ مفهـوم انتزاعـي زمـان بـر اسـاس             دهندة مفهوم   نشان )1(آمده در جدول      دست  هاي به   داده
آمده در مـورد متحـرك و         دست  در ادامه آمارهاي به   . فرهنگي در نزد دو اديب است     -مبناي تجربي 

دهندة اين است كه مفهوم زمان در قالـب مكـان در زبـان                يا ثابت بودن دو عنصر زمان و ناظر، نشان        
به بيان ديگر، بـر اسـاس مـدل         . فارسي مفهومي متحرك و در زبان عربي مفهومي ثابت و ايستا دارد           

-هاي فارسي ما براي مفهوم زمان بيشتر شاهد مدل زمـان  ه، در نمون)Evans ,2003(حركتي ايوانز 
  .حركتي هستيم-هاي عربي  بيشتر شاهد خود حركتي و  در نمونه

 
  .زمان، شيء است: نگاشت. 2. 3

. دهنـد  شناسـانه را تـشكيل مـي    هاي هستي هاي انسان در مورد اشياء يكي ديگر از ابعاد استعاره          تجربه
تجربـة انـسان از   . شـود  ها به واسطه اجسام درك مـي         انتزاعي و  تجربه   در اين گونة استعاره، مفاهيم      «

كنـد و   اشياء، زمينة درك امور انتزاعي را ماننـد اجـسام و اشـياء و موجـودات محـسوس ايجـاد مـي             
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   »كنـــد  دربـــارة امـــور انتزاعـــي و مجـــردات همچـــون مقـــولات محـــسوس صـــحبت مـــي        
)Lakoff & Johnson, 2018, p. 49(.  

هايي كه براي مفهوم انتزاعـي زمـان در نـزد             كه انجام شد يكي ديگر از نگاشت      هايي    در بررسي 
در ايـن  . اسـت ، »زمـان، شـيء اسـت   «خـورد، نگاشـت    آبادي و يوسف ادريس بـه چـشم مـي         دولت

ها، زمان شيء متحرك و در حال         در برخي نمونه  . حالات متفاوتي دارد  ) شيء(نگاشت، حوزة مبدأ    
  :ابت استعبور است و در برخي ديگر ث

  

  زمان، شيء در حال حركت. 1. 2. 3
ها مفهوم انتزاعي زمان در قالب يك شـيء متحـرك       بينيد كه در آن     هايي را مي    ، نمونه بخشدر اين   
  :است سازي شده مفهوم

  .)Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 40 (هاي كند و سنگين روز را شاهد است لحظه. 34
ــاييده ب  . 35 ــن س ــه ت ــه ب ــادي ك ــاران و ب ــود   ب ــنگين ب ــياه و س ــاراني س ــاي گــذر روزگ ــد، گوي  ودن

)Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 41.(  
 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 125 (هاي سياه هر چه تندتر بگذرند اي كاش اين لحظه. 36

 .Dolatabadi,1995, v. 1 (ماند هاي سخت و خشك از شب به سپيده مي منتظر گذار لحظه. 37

p. 306( 

هايي هـستيم كـه    هاي يوسف ادريس كه موضوع اين بحث هستند، نيز شاهد نگاشت            مانبا بررسي ر  
  :ها زمان به مثابه شيء در حال حركت است در آن

إن لكل منا قصة حب دفينة في أغوار نفسه، وكلما مضي عليهـا الـزمن دفعهـا أكثـر وأكثـر إلـي                       . 38
  ).Idris, 1987, p. 7. (..أعماقه

  ).Idris, 1987, p. 9 (ظة السكون التامكانت الدنيا تمر بلح. 39
ــة     . 40 ــة الأليم ــذكريات المحرج ــا ال ــل معه ــر وتحم ــان يجــب أن تم ــي ك ــام الأول ــا الأي    ... ولكنه

)Idris, 2000, p. 11(  
  )Idris, 2000, p. 76 (... أريدك بقلبي المحرجة والزمن يمضي بسرعة خارقة. 41

هـاي عربـي      در نمونه  .است  دن زمان اشاره شده   هاي فارسي و عربي به گذرا بو        در همه اين نمونه   
گوياي گذر زمان در قالب    ) دفينة في أغوار نفسه، تمر ويمضي بسرعة خارقة       (هايي همچون   گفته  پاره

پس از ديد هر دو اديب ايراني و عربي زمان به مثابه شيءاي متحرك پنداشته شده كـه                  . شيء است 
) انـسان (يا از او عبور كرده كه در هر دو حالت ناظر است و   ) انسان(يا در حال نزديك شدن به ناظر        

هاي يـك متحـرك فيزيكـي         ها، تمام ويژگي    در تمام اين نمونه   . ثابت و زمان در حال حركت است      
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  . است مانند شروع، پايان، مسير، حركت و موارد مشابه در نظر گرفته شده
 و  2)مـدور (اي   دايـره  ،1خطـي «هـاي گونـاگوني از جملـه          انديشمندان در تعريـف زمـان از مـدل        

، چنـين بـه   )Ray, 1991(بر اساس مدل حركتي ري ) Ray, 1991, p. 45(اند   بهره گرفته3تناوبي
آمده از رمان كليدر حركتي خطي دارد كه يا از آينده و      دست  هاي به   رسد كه زمان در نمونه      نظر مي 

عبور كرده و در گذشـته  ) سانان(پيش روي ناظر در حال نزديك شدن به او است و يا اينكه از ناظر          
هاي يوسف ادريس، افزون بر حركت    شده از رمان    هاي بيان   در نمونه . است  و پشت سر او قرار گرفته     

هـا    هـايي كـه در آن       كه به طور كلي همة نمونـه        هنگامي. خطي، شاهد مدل حركتي مدور نيز هستيم      
و چـه در  » ان، مكـان اسـت  زم ـ«انـد را چـه در نگاشـت           عنصر زمان يا ناظر متصف به حركـت شـده         

سـازيِ    رسـيم كـه مفهـوم       دهيم، به اين نتيجـه مـي        ، مورد بررسي قرار مي    »زمان، شيء است  «نگاشت  
زمان بر اساس يك مبدأ ملموس كه حركت هم دارد، كـاملاً بـر اسـاس بافـت اجتمـاعيِ آن زمـانِ                       

 )Lakoff & Johnson, 2003( و جانـسون  فرهنگي كه ليكاف-و مبناي فكري) ناظر(نويسنده يا 
 .Lakoff & Johnson, 2003, p (دن ـدان هـا مـي   سـازي  ها را جزء مبناي تشكيل دهندة مفهـوم  آن

يعني از آن جا كه رمان كليدر بيان حال و سرگذشت مردم عشايري اسـت         . است  شكل گرفته  )221
خت و اند و روزها و زمان، در بردارندة رويـدادهاي س ـ     كه جز سخي، فقر و محروميت چيزي نديده       

  :است، ناظر همواره حركتي رو به جلو و به بيان ديگر رو به آينده دارد منفي بوده
 .)Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 125 (هاي سياه هرچه تندتر بگذرند اي كاش اين لحظه. 42

 .Dolatabadi, 1995, v. 1 (ماند هاي سخت و خشك از شب به سپيده مي منتظر گذار لحظه. 43

p. 306(.  
از ايـن كـوران كـه    ....محمد به چه غمي؟ غصه نخور پسركم همه گوسـفندها فـداي سـرت          گل .44

  )Dolatabadi, 1995, v. 2. p. 600 (خشكد بگذريم در بهار گوسفندها هم ناخوشيشان مي
تر آينده فرار رسد يـا        وقتي زمان در حال حركت است، ناظر خواهان اين است كه هر چه سريع             

گذشتة خـوبي بـود،     ) انسان(پشت سر او قرار گيرد كه اگر گذشته براي ناظر           اينكه زودتر بگذرد و     
  .شايد ما شاهد نوع مدور حركت براي او بوديم

هــاي يوســف ادريــس شــاهد مــدل حركتــي مــدور نيــز هــستيم، چــرا كــه   در مقابــل، در رمــان
                                                                                                                   

1 linear : هاي مختلف از گذشته به حال و سپس بـه آينـده و يـا     در انگارة خطي زمان بك بعدي است و بسته به نظريه
  .برعكس در حال حركت است

2 cyclic :              در تواند  دهد كه شخص مي در انگارة مدور، زمان به وضوح دو بعدي است و يك حلقة بسته را تشكيل مي
  . آن به سمت گذشته هم برود

3 spiral :كند هاي مختلف حركت مي كند و در جهت در انگارة تناوبي، زمان فضاي سه بعدي را اشغال مي .  
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ده و گاهـاً بـه     ها در ذهنـشان مان ـ      اند كه خاطرة خوشي از آن       رو شده   ها با رويدادهايي روبه     شخصيت
  . كنند گردند و آن خاطرات را مرور مي مي عقب بر

  ).Idris, 2000, p. 8 (...أُحب التجول في تلك اللحظات. 45
ــي. 46 ــلام        ....حبيبت ــك الأح ــوي تل ــي تحت ــة الت ــذكريات والأزمن ــك ال ــي تل ــع إل ــراً أرج    ...كثي

)Idris, 2000, p. 34(  
ي اين است كه حركت زمان بر اساس مدل حركتي  گفته از آثار دو اديب، گويا       هاي پيش   نمونه

هـاي   گرفته از بافـت اجتمـاعي و مبنـاي فكـري شخـصيت      كاملاً مطابق و شكل) Ray, 1991(ري 
گرفته كاملاً متناسـب      حتي توصيفاتي كه براي زمان انجام     . داستان و به طوركلي فضاي داستان است      

هـاي رمـان فارسـي        كـه در نمونـه      اي  نـه هاسـت، بـه گو      با بافت اجتماعي و شرايط زندگي شخـصيت       
  .بيانگر تجربيات زندگي عشايري است» خشك«و » سنگين«، »سياه«، »سخت«هايي همچون  واژه

گفته مطـرح كـرد،       هاي پيش   توان در نمونه    يكي ديگر از مواردي كه در بحث حركت زمان مي         
سـت و در هـر برهـه از    زندگي انسان همواره دچار تغيير و دگرگوني ا  . نوع سرعت گذر زمان است    

اش ايجـاد     گيـرد و تغييـري در زنـدگي         دهد، تـصميمي مـي       براي او رخ مي    رويدادي و   داد  رخزمان  
 كـه آن تغييـر و دگرگـوني را بـه همـراه              دادهـا   رخ و   رويـدادها انسان همواره زمان را بستر      . شود  مي

 در واقـع گـذر زمـان        ادادهـا و رويـداده      رخپس در ذهن او پيش آمدن و گذر ايـن           . داند  دارند، مي 
بنابراين، آن جا كه زمان دربردارندة رويـدادهاي ناپـسند و           . است كه بستري براي اين اتفاقات است      

هـايي كـه زمـان بـستر حـوادث            تلخ است، حركت زمان براي ناظر كند است و در مقابـل در نمونـه              
ان كنـدتر شـدن آن     پسنديده و خوبي براي ناظر است، زمان حركتي تند پيدا كرده كـه نـاظر خواه ـ               

هـا بـه      سـازي   با توجه به اينكـه ليكـاف در مفهـوم         . هايش است   چرا كه موافق با طبع و خواسته      . است
سازيِ زمان در قالب شيء در حال حركت و           كند، در نتيجه بايد گفت مفهوم       مبناي فكري اشاره مي   

فرهنگـي آن دو    -رياست، در نزد دو اديب بر اساس مبنـاي فك ـ           همچنين نوع حركتي كه پيدا كرده     
است و حركتي هم كـه پيـدا         كه متأثر از فضاي جامعه و بافت اجتماعي آن زمان است، شكل گرفته            

در واقـع، گويـاي ايـن اسـت كـه نـوع             . كرده متناسـب بـا همـان فـضا، موقعيـت و رخـدادها اسـت               
  .ها با عملكرد هر روز و جزئيات زندگي ما ارتباطي همسو دارند سازي مفهوم

  

  زمان، شيء ثابت. 2. 2. 3
توان براي ايـن نگاشـت در نظـر گرفـت ايـن           در كلان استعارة زمان، شيء است، مبدأ دومي كه مي         

از آن جـا كـه بـر پايـة گفتـه ليكـاف و               . اي ثابت است    است كه مبدأ دوم بر خلاف مبدأ اول، شيء        
 بـه نيـازي كـه در    اي مستقيم دارد و انسان بـا توجـه   استعاره مفهومي با تجارب انسان رابطه     «جانسون  
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ذهنش براي ملموس كردن يك مفهوم ذهني و ويژگي فيزيكـي دادن بـه آن مفهـوم انتزاعـي دارد،               
   »شـــــود مبـــــدأيي ملمـــــوس و فيزيكـــــي را بـــــراي آن مفهـــــوم انتزاعـــــي متـــــصور مـــــي 

)Lakoff & Johnson, 2003, p. 221 .(   هـا بـا توجـه بـه      پس در نتيجه در هـر كـدام از نگاشـت
هـاي مخاطـب و      ربردارنده اين استعاره بوده و نيز با توجه بـه حـالات و ويژگـي              اي كه د    سياق جمله 

باشـد كـه متناسـب بـا آن حـال و مقـام                اي مـي    متكلم، مبدأ، شيءاي متفاوت است و داراي ويژگي       
  :هايي هستيم هاي زير، از دو اديب شاهد چنين نمونه در نمونه. است

  )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 31 (شد افتاده ميدر هر قدم يك جو از روز بريده و به دور . 47
شوند، خمار و تنبل      يابند، سنگين مي    آيند، درازا مي    كش مي . هايي سرآمدني نيستند    چنين لحظه . 48
 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 108 (شوند مي

اد ها، زمان به مثابة يك شيء فيزيكي و ملموس تصوير سازي شـده كـه داراي ابع ـ                  در اين نمونه  
  .آيد شود و كش مي شود، سنگين مي مختلفي است؛ دراز مي

 .)p. 1. v, 1995, Dolatabadi .46  (اعتبار  و بيلحظة لق. 49

  . اي سست دارد شده كه اساس و پايه  تصويرسازييئيدر اين مورد نيز زمان به مثابة ش
 )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 132 (اي تو در قلاب زمان گرفتار آمده. 50

 چـه خوشـايند و چـه ناخوشـايند          رخدادها و پيشامدها  جا كه همواره انسان، زمان را بستر         از آن 
  .است داند، در اين جا نيز زمان همچون دامي است كه انسان را گرفتار كرده مي
 . )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 31 (زمان را گم كرده است. 51

  . )Dolatabadi,1995, v. 2. p. 429 (رفت و عمر مرا هم با خود برد. 52
 )Dolatabadi.1995. v. 3. P. 857 (....شود پس اين زمانة زبر و آهني كي براي ما نرم مي. 53

در اين مورد، اين زمان     . كند  عمر، همان زماني است كه انسان در طول زندگاني خود سپري مي           
  .است  شده كه صاحبش آن را از دست داده به مثابة شيء ارزشندي انگاشته

  )Idris, 1987, p. 236 (...بل لم اعطه الفرصة حتي ليعصي امري. 54
  )Idris, 2000, p. 122(...كان يشغل كل وقتي. 55
  )Idris, 2000, p. 12(.....ولكن كان حريصا في الوقت. 56
  )Idris, 2000, p. 65 (...ولا تستغرق وقتاً كبيراً. 57
ــسماء أتيحــت    . 58 ــن ال ــة م ــا فرص ــت تحــس أنه ــسها    كان ــتات نف ــع ش ــستطيع تجم ــي ت ــا ك    ...له

)Idris, 2000, p. 93(  
هـاي عربـي      رسد كـه در تمـام نمونـه         هاي فارسي و عربي چنين به نظر مي         در بررسي كليِ نمونه   
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مفهوم انتزاعي زمان شيء ارزشمندي در نظر گرفته شده كه انسان به دنبال آن است يـا بـه خـاطر از                      
. رو هستيم   تري روبه   هاي متنوع   هاي فارسي ما با نگاشت      نمونهدست دادنش اندوهگين است ولي در       

هاي فارسي در نظر گرفته شده متنـوع و   به بيان ديگر، مبدأيي كه براي مفهوم انتزاعي زمان در نمونه  
اي از چيـزي      جا تكـه    براي نمونه، در متن فارسي زمان در يك       . هاي عربي است    تر از نمونه    گوناگون

اعتبار است و در جايي ديگـر يـك           اي سست و بي     م و قلاب است و يا شيء      است در جايي ديگر دا    
اي   شده از مـتن عربـي اغلـب، زمـان در قالـب شـيء                هاي اشاره   ولي در داده  . شيء زبر و آهني است    

  كـه ليكـاف و جانـسون   1»اصل مفهومي بودن«در اين زمينه، بايد به  . است  سازي شده   بها مفهوم   گران
)Lakoff & Johnson, 1980(دهنـد، اشـاره    هاي مفهومي خود ارائـه مـي    در بحث نظربة استعاره

به معناي درك يك حـوزة مفهـومي بـر اسـاس حـوزة مفهـومي ديگـر                  «اصل مفهومي بودنپ    . كرد
شـود   سازي چگونه انجام مي  ولي اينكه اين مفهوم).Lakoff & Johnson, 1980, p. 21 (»است

 بـه ايـن   )Lakoff & Johnson, 1980 ( و جانـسون و اينكه در هر فرهنگي چگونه است، ليكـاف 
همچنـان كـه    . دهـد   سازي را شـكل مـي       نكته اشاره دارند كه تجارب روزمرة ما است كه اين مفهوم          

كننـد از جملـه       هاي مختلفي اشاره مـي      كنند به نگاشت    وقتي از نگاشت زمان، پول است صحبت مي       
 : اينكه

  .زمان زيادي براي او هزينه كردم. 59
  . )Lakoff & Johnson, 1980, p. 212 (بندي كنيد قت خود را بودجهو. 60

انـد كـه مـا        همـة ايـن مفـاهيم زمـاني اسـتعاري شـده           «ها در ادامه به اين نكته اشاره دارند كه            آن
ايـم تـا وقـت را     كـار گرفتـه   بهـا بـه    تجارب روزمرة خود را دربارة پول، منابع محدود وكالاي گـران          

ايـن روش در نـزد افـراد بـشر     «پـس  ). Lakoff & Johnson, 1980, p. 21 (»سازي كنـيم  مفهوم
سازي وقت نيست، بلكـه وقـت در هـر فرهنگـي متناسـب بـا آن فرهنـگ                     روشي الزامي براي مفهوم   

بخـواهي و تـصادفي نيـستند و بـا            هـا دل    شود چرا كه به طـور كلـي اسـتعاره           سازي مي   خاص، مفهوم 
-Lakoff & Johnson, 1980, p. 212 (»دارنـد تجارب روزمرة يك فرهنگ و ملت سر و كـار  

213; Sadri, 2005, p. 85(  .شـده از   هاي ارائـه   بسيار و نگاشت به همين سبب، با وجود تشابهات
هـايي در ايـن زمينـه         سازي زمان، شاهد تفاوت     سوي دولت آبادي و يوسف ادريس در مورد مفهوم        

سـازي زمـان، در نثـر فارسـي بـا       ده بـراي مفهـوم  ش هاي آورده هستيم؛ بدين گونه كه با توجه به داده     
تري نسبت به نثرهاي عربـي        هاي متنوع   هاي متنوع و مبدأ     هاي بياني متفاوت و در نتيجه نگاشت        شيوه
  .تر متن فارسي است رو هستيم و نيز اين مورد دليلي بر تصويرسازي بيشتر و متنوع روبه

                                                                                                                   
1 conceptuality principle 
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  زمان به مثابة شيء: 2جدول 
  بيمتن عر    متن فارسي

   مورد19          شيء     =استعاره، زمان     مورد20       شيء         =استعاره، زمان
   مورد10شيء در حال حركت  =زمان     مورد12شيء در حال حركت       =زمان
   مورد9      شيء ثابت              = زمان     مورد8شيء ثابت                        =زمان

      
  .زمان، انسان است: تنگاش. 3. 3

، )Lakoff & Johnson, 2003(شده از سـوي ليكـاف و جانـسون     در نظريه استعاره مفهومي ارائه
شـده، ايـن اسـت كـه آن       شناختي يكي از مبدأهايي كه براي مفاهيم انتزاعي معرفـي           در بخش هستي  

 .Lakoff & Johnson, 2003, p (دار يا يك انسان انگاشته شود مفهوم انتزاعي يك موجود جان

در بررسي رمان كليدر محمود دولت آبادي و چهار رمان يوسف ادريس كه موضوع مـورد                ). 240
  :است هاي زير نمود يافته بحث اين مقاله هستند، اين نگاشت در نمونه

  .)Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 41 (شان حك شده بود ها بر ديواره جاي پاي روزها و فصل. 61
  .)Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 132 (آورد از پاي در ميلحظه ها را . 62
شوند، خمار و تنبل      يابند، سنگين مي    آيند، درازا مي    كش مي . هايي سرآمدني نيستند    چنين لحظه . 63
  )Dolatabadi, 1995, v. 1. p. 108 (شوند مي
 .)Dolatabadi, 1995, v. 2. p. 492 (نبض زمان از دستش گريخته بود. 64

  .)Idris, 1987, p. 210 (...زمن كان قد أفلح في تعليمي أشياء كثيرةوال. 65
شده، مفهوم انتزاعي زمان نزد دولت آبادي و يوسف ادريس، انـسان انگاشـته                هاي بيان   در نمونه 

 بخـشيده  خمـار و تنبـل  هـاي انـساني ماننـد جـاي پـاي، نـبض و تعلـيم دادن،                   شده و بـه آن ويژگـي      
جـسماني  -سازي بر اساس مبناي فيزيكـي       سازي، با عنوان مفهوم     مفهومليكاف از اين نوع     . است  شده

به اين معنـا كـه انـسان، مفـاهيم را بـر             . شناخت انسان از جهان اطراف او تجسدي است       «كند    ياد مي 
زيـرا مفـاهيم    . اسـت   كند كـه در اصـل از سـاختار بـدني او نـشأت گرفتـه                 اساس تجاربش درك مي   

گيرند، و به ديگر سخن، در واقع به وسيلة  س مفاهيم عيني شكل ميانتزاعي، در وهلة نخست، بر اسا 
شـده   در بررسي انجام)  P. 2003. Johnson& Lakoff .137(» اند جسم و بدن انسان تجربه شده

از متن فارسي و عربي، در متن فارسي چهار مورد و در چهار رمان مورد بحـث از مـتن عربـي فقـط               
 مفهوم انتزاعي زمان، مبدأ انسان انگاشته شود و به يـك مفهـوم     يك مورد يافت شد كه در آن براي       

  . و يا يك پديدة غير انساني ويژگي انساني داده شود
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    زمان به مثابة انسان:3جدول 
  متن عربي    متن فارسي

   مورد1انسان       =استعاره، زمان     مورد4انسان              =استعاره، زمان
  
  .ذا استزمان، غ: نگاشت. 4. 3

هايي كه براي مفهوم انتزاعي زمان در نزد محمود دولت آبادي و يوسف ادريس                يكي ديگر از مبدأ   
  :است هاي زير نمود يافته در نظر گرفته شده، غذا است كه در نموه

  .)Dolatabadi,1995, v. 2. p. 416 (هاي عمر گواراترين لحظه. 66
رة علي الايام الحلـوة التـي مـضت بـسرعة كمـا تمـر               ولا بأس من دمعة تفر من عين المقاول حس        . 67

  ).Idris, 2000, p. 21 (...السحاب
 .)Idris, 2000, p. 73 (...ماضياً ممتلئاً بالأحداث والذكريات الحلوة. 68

ولا بأس من دمعة تفر من عين المقاول حسرة علي الايام الحلـوة التـي مـضت بـسرعة كمـا تمـر                       . 69
  .)Idris, 2000, p. 21(. ..السحاب 

با بررسي سه جلد نخست رمان كليـدر محمـود دولـت آبـادي و چهـار رمـان يوسـف ادريـس                       
كه موضـوع مـورد بحـث ايـن پـژوهش هـستند، در هـر         ) البيضاء، الحرام، العسكري الأسود، العيب    (

يك، فقط يك استعاره مفهومي در مورد مفهوم انتزاعي زمان يافت شد كه مبدأ، غذا انگاشـه شـده                   
  .باشد

    زمان به مثابة غذا:4ل جدو
  متن عربي    متن فارسي

   مورد3غذا       =استعاره، زمان     مورد1غذا             =استعاره، زمان
  

است كه گوارا     سازي شده   ها مفهوم انتزاعي زمان در قالب غذا و يا نوشيدني مفهوم            در اين نمونه  
. دهـد  مـوس زمـان را ملمـوس جلـوه مـي     يا ناگوار اسـت و از ايـن طريـق مفهـوم انتزاعـي و غيـر مل                 

امروز برايم روز شيريني بود و يا امـروز بـرايم روز   : گويد شود كه شخصي مي     كه شنيده مي    چنان  هم
مبدأ ملموس ديگري بـراي مفهـوم غيـر ملمـوس و انتزاعـي زمـان                ) غذا( بدين سان    ،پس. تلخي بود 

سازي را تجربة بـدني       از عوامل مفهوم    بر مبناي فرهنگي، يكي ديگر     افزون ،ليكاف. شود  انگاشته مي 
يكي . پايه هستند -هاي بدن   هاي مفهومي مواردي از استعاره      برخي استعاره «داند و معتقد است كه      مي

بستگي نزديك بين     هم. ، است »دانستن، ديدن است  «ها در اين گروه استعارة        ترين استعاره   از معروف 
وارسيِ آن انگيزة جهـاني بـودن را بـراي آن فـراهم             دانستن، فهم و دريافتن چيزي از طريق ديدن و          
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 1 در تأييـد ايـن نظريـه، زولتـان كـوچش     .)p, 2003, Johnson & Lakoff .127 (».آورد مـي 
. كنـد    انجـام شـد، را بيـان مـي         2شـناسِ شـناختي، دانيـل كاساسـانتو         آزمايشي را كـه بـه وسـيلة روان        

هـايي    گفتـه   را در پـاره   » د، چـپ اسـت    ب ـ«و  » خـوب، راسـت اسـت     «هاي مفهومي     كاساسانتو استعاره 
دسـت   در اين آزمون، از چندين راسـت . ، مورد آزمون قرار داد   »او دست راست من است    «: همچون
) نمايندة چيزهاي بد(و حيوان بد ) نمايندة چيزهاي خوب(دست خواسته شد تا حيوان خوب         و چپ 

افراد % 67در اين آزمون    . ذارندهايي كه در سمت راست و چپشان است، بگ          را در هر كدام از جعبه     
دستان حيوانـات خـوب       از چپ % 74هاي سمت راست و       دست حيوانات خوب را در كارتون       راست

دستان آزمايش را     دستان و چپ    به بيان ديگر، بيشتر راست    . را در كارتون سمت چپ خود گذاشتند      
هاي بدن  م انتزاعي را به روشدهد كه ما مفاهي اين نتيجه نشان مي. متناسب با دست خود انجام دادند     

نيـز  » زمـان، غـذا اسـت   «در نگاشـت  ) Kovecses, 2017, p. 126-127 (كنـيم  سـازي مـي   مفهوم
اي   است؛ بدين گونه كه انسان وقتي غذا يـا نوشـيدني            سازي بر اساس تجربة بدني انجام گرفته        مفهوم
يجه احساس شـادماني و لـذت       برد، در نت    اش است و از آن لذت مي        خورد كه متناسب با سليقه      را مي 
اش، احـساس بـدي در او شـكل     بر عكس بـا غـذا و نوشـيدني بـدطعم يـا نامتناسـبِ بـا سـليقه                 . دارد
- خوبي برايش پيش آيد      رخدادهاياي از زمان      در مورد زمان نيز انسان وقتي در هر برهه        . گيرد  مي

 خاص احساس خوبي دارد و آن        نسبت به آن زمانِ    -داند   مي رخدادهابا توجه به اينكه زمان را بستر        
 ناگوار، زمـاني را هـم كـه    رخدادهايكند و در هنگام رويارويي با         زمان را گوارا و شيرين تعبير مي      

هـايي چـون تنبلـي و         كـه حالـت     مياهمچنـين، هنگ ـ  . دانـد   بستر آن حوادث بوده را تلخ و ناگوار مي        
در . كنـد   دن خود احساس مـي    شود، احساس كُندي حركت فيزيكي در ب        كسلي بر انسان عارض مي    

سازي اين كندي از      شود، براي ملموس    گذرد و به اصطلاح كند مي       ي زمان براي او نمي    هنگامنتيجه  
. كنـد   تجربة بدني خود استفاده كـرده و مفهـوم انتزاعـي زمـان را متـصف بـه تنبلـي و خمـاري مـي                        

شـمول   پايـه جهـان  -بـدن هاي  استعاره«كند كه  بر اين نكته اشاره مي) Kovecses, 2017(كوچش 
شـمول دانـست چـرا كـه بـسياري از             توان جهان   پايه را نمي  -هاي فرهنگ   كه استعاره   هستند در حالي  

ــوم  ــه مفهـ ــود دارد كـ ــوارد وجـ ــان فرهنـــگ اســـت   مـ ــه، مخـــتص همـ ــورت گرفتـ ــازي صـ    »سـ
)Kovecses, 2017, p. 127 ( ــگ ــژوهش، فرهن ــن پ ــدن -در اي ــودن و ب ــه ب ــودنِ  -پاي ــه ب پاي

اسـت،    كه در آثار دو اديب ايراني و عربي براي مفهوم انتزاعي زمان انجام گرفتـه              هايي    سازي  مفهوم
، »زمان، مكان و ظرف اسـت و زمـان، شـيء اسـت            «هاي    آن جاكه ما با نگاشت    . كاملاً آشكار است  

هـا هـم بـود كـه          سازي بر پاية فرهنگ انجـام گرفتـه بـود و در همـين نگاشـت                رو بوديم مفهوم    روبه
                                                                                                                   
1 Zoltan Kovecse 
2 Daniel Casasanto 
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 طور مفصل شرح داده شد و آن جا كه حرف از             شد كه در همان قسمت به       ه مي هايي مشاهد   تفاوت
گوارا بودن و ناگوار    . ، شد، ما تفاوتي را شاهد نيستيم      »زمان، انسان است و زمان، غذا است      «نگاشت  

پايـه  -توان آن را بـدن  بدني و تجارب بدني، كه به طور كلي مي-بودن زمان بر اساس مبناي فيزيكي   
هـاي   بـا توجـه بـه داده      .  همگان حتـي خـارج از فرهنـگ ايـران و عـرب، يكـسان اسـت                 ناميد، براي 

رسد كه از ديد هر دو اديب ايراني و عربـي        آمده و جامعه آماري پژوهش حاضر، به نظر مي          دست  به
هـاي مخـتص      در مورد مفهوم انتزاعي زمان، ذهن براي ملموس كردن آن، به مكان، اشياء و ويژگي              

   .يشتري داردبه اشياء گرايش ب
  

  ها تحليل داده. 4
اثـر محمـود    » كليدر«در اين پژوهش با مطالعة تطبيقيِ مفهوم انتزاعي زمان در سه جلد نخست رمان               

 از يوسف ادريـس، بـه       »العيب«و  » الحرام«،  »العسكري الأسود «،  »البيضاء«: آبادي و چهار رمان     دولت
در ايـن   .  از ديد اين دو اديـب دسـت يـافتيم           جمله در مورد چگونگي مفهوم انتزاعي زمان       78تعداد  
 زمـان، ظـرف     -2«،  » زمان، مكان است   -1« نوع نگاشت از جمله      5ها، مفهوم انتزاعي زمان در        جمله
سـازي    ، مفهـوم  » زمـان، غـذا اسـت      -5«و  »  زمـان، انـسان اسـت      -4«،  » زمان، شيء اسـت    -3«،  »است
  . است شده

اي مبدأ زمان، معلوم شد كه بيشترين تعداد نگاشـت          ه  آمده از حوزه    دست  هاي به   با توجه به آمار   
 20بـوده كـه از ايـن تعـداد       » زمـان، شـيء اسـت     «، متعلق به    39هاي مفهومي زمان با فراواني        استعاره

در مرتبـه دوم    . هـاي عربـي اسـت        مـورد مربـوط بـه نمونـه        19هـاي فارسـي و        مورد، مربوط به نمونه   
هـاي    عدد متعلـق بـه نمونـه      18 قرار دارد كه از اين       32نگاشت زمان، مكان يا ظرف است با فراواني         

هـاي بعـدي نگاشـت زمـان، انـسان       در مرتبه . هاي عربي است     عدد ديگر متعلق به نمونه     14فارسي و   
 مـورد در ارتبـاط بـا    1هـاي فارسـي و      مورد آن مربوط به نمونه     4  مشاهده شد كه      5است با فراواني    

 كه هر كدام از آثار منتخب فارسـي و          4غذا است با فراواني     همچنين، زمان،   . هاي عربي است    نمونه
ها در مورد هر كـدام از دو   اين فراواني) 1(در جدول . شوند  مورد را شامل مي3 و 1عربي به ترتيب    

سـازي زمـان در قالـب     آمده بيانگر نـوعي بـصري   دست هاي به فراواني. است  اديب به نمايش درآمده   
از آن جاكـه ليكـاف و جانـسون دو مقولـة            . ايرانـي و عربـي اسـت      شيء و مكـان در نـزد دو اديـب           

داننـد، ايـن      هـاي مفهـومي دخيـل مـي         سـازي اسـتعاره     پايـه بـودن را در مفهـوم       -پايه و بدن  -فرهنگ
آمده، گوياي اين است كه در آثار دو اديب مفهوم انتزاعي زمـان   دست ها و جامعة آماري به   فراواني

بـه بيـان ديگـر،      . است  شكل گرفته ) پايه-فرهنگ(ثر از محيط پيرامون     بيشتر بر پاية مبناي تجربيِ متأ     
طـور    ايـن خـود بـه       . است  اجتماعي نمود و تأثير بيشتري نسبت به تجربة بدني داشته         -تجربة فرهنگي 
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تر به اين نكته اشـاره دارد كـه از ديـد هـر دو اديـب ايرانـي و عربـي، ذهـن بـراي                            تر و خاص    جزئي
هاي مختص به اشياء گرايش بيشتري دارد تـا           ي زمان، به اشياء و ويژگي     ملموس كردن مفهوم انتزاع   

اينكه مفهوم زمان را در قالب استعاري انـسان يـا غـذا تـصويرسازي كنـد و بـه بيـان ديگـر گويـاي                          
  . مدار بودن ذهن نسبت به مفهوم انتزاعي زمان است شيء

را با خود به همـراه      )  و جسم  محل(هاي دوگاني يا همزمان كه در واقع دو حالت خاصِ             استعاره
 زمان، مكان    با بررسي نگاشت  . دارند يكي از مواردي است كه ليكاف و جانسون به آن اشاره دارند            

 مورد مربوط 14هاي فارسي و   مورد مربوط به نمونه   18هاي فارسي و عربي       يا ظرف است، در نمونه    
هـاي دوگـاني تـشكيل        ورد را اسـتعاره    م ـ 15هاي فارسي     هاي عربي بود كه از مجموع نمونه        به نمونه 

هاي عربي    اين در حالي است كه در نمونه      . اند كه زمان در قالب مكان داراي حركت نيز هست           داده
آمده در مورد متحرك و يا ثابت بودن          دست  آمارهاي به .  نمونه استعارة دوگاني هستيم    1فقط شاهد   

دهندة اين است كه مفهوم زمـان         ت، نشان دو عنصر زمان و ناظر در نگاشت زمان، مكان يا ظرف اس           
  .در قالب مكان در زبان فارسي مفهومي متحرك و در زبان عربي مفهومي ايستا دارد

  

زمان شيء است

زمان انسان است

زمان خوراك است

  
  هاي عربي و فارسي  تفاوت در نگاشت:1شكل 
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  گيري نتيجه. 5
اعي زمـان از ديـد دو اديـب    سازيِ مفهوم انتز اين پژوهش، با هدف بررسي تطبيقي چگونگي مفهوم      

در اين راسـتا، بـه طـور كلـي بـه            . آبادي و يوسف ادريس نگاشته شد       ايراني و عربي، محمود دولت    
ــافتيم كــه در آن 78تعــداد   5هــا مفهــوم انتزاعــي زمــان در قالــب    جملــه از هــر دو اديــب دســت ي
 -4«،  » شيء اسـت    زمان، -3«،  » زمان، ظرف است   -2«،  »زمان، مكان است  -1«: نگاشت از جمله    اسم

ها در بخـش      سازي شده بود كه تحليل آماري آن        ، مفهوم » زمان، غذا است   -5«و  » زمان، انسان است  
ها به دست آمد، بر ايـن نكتـه اشـاره دارد كـه در      اي كه از اين فراواني نتيجه. ها ارائه شد تحليل داده 

) پايه-فرهنگ(تأثر از محيط پيرامون     آثار دو اديب مفهوم انتزاعي زمان بيشتر بر پاية مبناي تجربيِ م           
اجتماعي نمود و تأثير بيشتري نسبت به تجربة بدني         -به بيان ديگر، تجربة فرهنگي    . است  شكل گرفته 

تر به اين نكته اشاره دارد كه از ديـد هـر دو اديـب           تر و خاص    طور جزئي   است كه اين خود به        داشته
هـاي مخـتص بـه        تزاعي زمان، به اشـياء و ويژگـي       ايراني و عربي، ذهن براي ملموس كردن مفهوم ان        

اشياء گرايش بيشتري دارد، تا اينكه مفهوم زمان را در قالب استعاري انسان يا غذا تصويرسازي كند                 
 اسـت كـه   گفتنـي . مدار بودن ذهن نسبت به مفهوم انتزاعي زمان اسـت        و به بيان ديگر، گوياي شيء     

ديگر همپوشـاني     گفته آورده شد، با يك      نج نگاشت پيش  هايي كه براي هر كدام از پ        برخي از نمونه  
هر چند ليكـاف و  . توان در چند نگاشت جاي داد ها را مي    به اين معني كه برخي از اين نمونه       . دارند

هـاي مختلـف در مـورد     جانسون نيز به اين مورد اشاره دارند و بر اين باورند كه هر يك از نگاشـت                
  . سازد اي مختلف آن مفهوم را براي ما روشن ميه مفاهيم انتزاعي، برخي از جنبه

بـا  . اند هاي زمان مبتني بر مكان، مبحث حركت را مطرح كرده   ليكاف و جانسون دربارة استعاره    
هـاي مختلفـي از    در تعريـف زمـان از مـدل   ) Ray, 1991(توجه به اينكه انديشمنداني همچون ري 

كه مـدل  ) Evans ,2003( افرادي همچون ايوانزگيرند و  اي و مارپيچي بهره مي جمله خطي، دايره
آمـده، چنـين بـه نظـر          دسـت   هـاي بـه     اند، با بررسي نمونه     حركتي را ارائه داده   -حركتي و خود  -زمان
در . حركتي خطي دارد) Ray, 1991( رسد كه زمان در رمان كليدر بر اساس مدل حركتي ري مي

هـا    ل حركتي مدور هستيم كه نوع حركـت       هاي يوسف ادريس براي زمان شاهد مد        مقابل، در رمان  
بـر اسـاس مـدل    . هـا اسـت   كاملاً برگرفته از بافت اجتماعي و مبناي فكريِ نويـسنده و يـا شخـصيت      

-هاي فارسي ما براي مفهوم زمان بيشتر شاهد مدل زمـان  ، در نمونه)Evans ,2003( حركتي ايوانز
بـه آينـده قـدم      ) انـسان (م كـه نـاظر      حركتي هـستي  -هاي عربي بيشتر شاهد خود      حركتي و  در نمونه    

هـايي كـه بـراي زمـان يـا نـاظر              گيري نوع حركـت     شكل. است  گذارد و يا از گذشته عبور كرده        مي
مبنـاي  (ها در آثار هر كدام از دو اديب كاملا متأثر از بافـت اجتمـاعي                  برشمرديم و سرعت حركت   

گونگي عملكرد مباني ارائـه     دهندة چ   ها است كه نشان     فرهنگي شخصيت -و مبناي فكري  ) اجتماعي
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آمـده در مـورد متحـرك و ثابـت بـودن دو            دست  هاي به   آمار. شده از سوي ليكاف و جانسون است      
عنصر زمان و ناظر در نزد دو اديب بر اين نكته دلالت دارد كه مفهوم زمان در قالب مكان در زبـان                      

  .فارسي مفهومي متحرك و در زبان عربي مفهومي ايستا دارد
هـايي چـون سـياهي، وزن         ه مبدأ شيء، در نگاه دولت آبـادي مفهـوم زمـان بـا ويژگـي               در حوز 

جالـب آنكـه    . ، سخت و خشك بودن همراه است كه در واقع بيانگر سختي شرايط است             )سنگيني(
همــين طــور . ســنگيني از نظــر فيزيكــي كنــدي و پــائين آمــدن ســرعت را بــا خــود بــه همــراه دارد 

ن برگرفته از همان تجربيات زندگي عشايري و چـالش هـاي            گما  بي) سخت و خشك  (هاي    ويژگي
 و  خوشمزه(هايي چون     اين در حالي است كه در نگاه ادريس مفهوم زمان زمان با ويژگي            . آن است 

چـرا كـه    . ها حركتـي مـدور داشـته باشـد          همراه است كه سبب شده در ديد شخصيت       ) شيرين بودن 
  . اه داردها به همر تجربيات و خاطرات خوبي را براي آن

رسـد كـه در       هاي فارسي و عربي چنين به نظـر مـي           در بررسي نگاشت زمان شيء است از نمونه       
هاي عربي مفهوم انتزاعي زمان شيء ارزشمندي در نظر گرفته شده كه انسان به دنبال آن                  تمام نمونه 

هـاي   شـت هاي فارسي مـا بـا نگا   هر چند در نمونه. است يا به خاطر از دست دادنش اندوهگين است     
هاي فارسي نـسبت   سازيِ مفهوم انتزاعي زمان در نمونه به بيان ديگر، مفهوم   . تري روبرو هستيم    متنوع

آمـده از     دسـت   هـاي بـه     توان بـه يافتـه      در اين باره، مي   . است  تر انجام گرفته    هاي عربي، متنوع    به نمونه 
هاي مفهومي زمـان در زبـان    هاستعار«هاي مشابه نيز اشاره داشت، از جمله پژوهشي با عنوان        پژوهش
آن را بـه   )Raiisi et al., 2020( ، كـه رئيـسي و همكـاران   »اي پيكـره -رويكردي شناختي: فارسي

  . زبانان اشاره دارد سازيِ زمان در آثار فارسي اند كه به بصري نگارش درآورده
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